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الشعرای بھارملکمدرس بھ روایت   
 
 

https://psri.ir/?id=mlyv9o5670 
 

الشعرای بھار از شاعران نامدار سالھای آخر قاجار و دوران پھلوی اول است. او کھ معاصر مرحوم سید حسن مدرس ملک
الفین رضاشاه قرار گرفت و در این خصوص در کنار ھای چھارم تا ششم مجلس شورای ملی در جبھھ مخبود در دوره
.مدرس بود  

 
گذرد، دیدگاه بھار راجع بھ مدرس استآنچھ ذیلاً از نظر خوانندگان گرامی می   
 
 

ھای بزرگ ایران کھ از فتنھ مغول بھ بعد نظیرش بدان کیفیت و استعداد از حیث صراحت لھجھ و شجاعت یکی از شخصیت
الله مقامھ استعلم سیاست و خطابھ و امور اجتماعی دیده نشده سید حسن مدرس اعلیھای فنی در ادبی و ویژگی . 
محمد عبدالله بھبھانی، سیدالدولھ، سیدآبادی، امینالدین اسدجمالطلب و شجاع و فداکار مانند امیرکبیر و سیدما رجال اصلاح
م و غیر ایشان بسیار داشتھ و داریم کھ ھر یک از این بزرگان الله مقامھالمتکلمین اعلیاصفھانی و ملک جمالطباطبائی، سید
باشندھای برگزیده و تاریخی میشخصیت . 

ی فنی و صنعتی و ھنری بود کھ او را ممتاز کرده بود. علاوه بر اما مدرس از ھر حیث چیز دیگری بود. در مدرس جنبھ
کس نداشت و سرآمد تمام این خصال، سادگی ست کمی از ھیچاین کھ از جنبھ علمی و تقدیس و پاکدامنی و ھوش و فکر نیز د

 .و بساطت و شھامت آن مرحوم بود و مھمتر از ھمھ، از خودگذشتگی و فداکاری او بود کھ در احدی دیده نشده است
» خریالفقر ف«فرمود الله علیھ بود و میبود. آن فقری کھ باعث فخر پیغمبر ما صلی» فقیر«مدرس بھ تمام معنی عالمی 
نیازی و توانگری و عظمت او بود، مدرس پاک و راست و شجاع بود. او با خرافات دشمن بود. با ھمان فقری کھ عین بی

شداصلاحات تازه و نو ھمراه بود، و بالجملھ یکی از عجایب عصر خود شمرده می . 
رانی و خطابھ در عھد خود و در سخنمدرس مجتھد مسلم بود، فقیھ و اصولی بزرگی بود. بھ تاریخ و منطق و کلام آشنا 

گاه درصدد دفاع از خود اندازه قوی بود، ھیچفریب نبود و غرور پاکدامنی و ثبات عقیده در او بیھمتا نداشت و چون عوام
آمدشد بر نمیھائی کھ بھ او زده میھا و تھمتدر برابر حملھ . 

فریبی. یکی از اسرار سازی و مردمرش بیشتر متمرکز بود تا ظاھرحقایق در افکانزاکت و مفتری نبود ـھمچنین ھتاک و بی
ھای او در خطابھ نیز ھمین معنی بود، کینھ جوئی در آن مرحوم وجود نداشت. بھ اندک پوزشی از دشمنان گذشت موفقیت
د. مدرس در مجلس دانمودو احساسات را در سیاست دخالت نمیکرد و از آنھا بھ جزئی احتمال فایده عمومی حمایت میمی

ی ششم از تھران انتخاب شد. شرح زندگانی پارلمانی آن مرحوم دوم جزء علمای طراز اول و در انتخابات دوره سوم تا دوره
 .بھ اختصار در تاریخ مختصر احزاب سیاسی شرح داده شده است

ھائی آغاز بندیو وکلای دولتی دستھی ششم مجلس دولت و شھربانی و شھرداری شروع بھ تجھیزاتی کردند بعد از ختم دوره
 .نمودند کھ تھران را ھم مانند ایالات و ولایات در زیر یوغ اطاعت خود درآورند

شاه راضی نبود. او بھ سردار سپھ نیز روی خوش نشان ندادمدرس از احمد . 
آن مجلس مدرس و اقلیت رفقای او انتخاب نشدند و ھیچکدام در آن مجلس  سردار سپھ مجلس مؤسسان را انتخاب کرد و در

 .شرکت ننمودند و آن مجلس رأی بھ پادشاھی او داد و تاج پادشاھی ایران زینت افزای فرق رضاخان شد
 :بعد از پادشاھی او، مدرس گفت

« جائی کھ بشر بتواند تقلا کند سعی کردیم و  شد، ولی سستی و اھمال ھموطنان کار خود را کرد، ما ھم تااین کار نباید می
 .«حرف خود را گفتیم و کشتھ ھم دادیم

آزاد بگذارد. این پیشنھاد در ایالات مؤثر نیفتاد ی ششم بھ شاه نصیحت کرد کھ در انتخابات مردم را مدرس در انتخابات دوره
ھا و ی مشاھده فداکاریفکار عمومی در نتیجھآزادی نسبی مردم جلوگیری نمایند. ااما در شھر تھران نتوانستند از 

باک و وسیع متوجھ مدرس و یاران او بودند مدرس نھ نفر از دوستان مانند جمعی قلیل در برابر آن قدرت بیھای بیشھامت
 .خود و اعضاء فراکسیون اقلیت را کاندیدا کرده بود

شوند، بھتر آن است کھ از ولایات آنھا را انتخاب کنیم روزی شاه بھ او گفتھ بود رفقای شما نباید از تھران انتخاب . 
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 .او گفتھ بود: کاندیداھای من اگر انتخاب نشوند بھتر است تا بھ زور دولت وکیل شوند
از کاشان انتخاب شد، و مجلس ششم » آقای زعیم«ھفت تن از نھ تن کاندیدای مدرس از تھران انتخاب شدند و یک تن از آنھا 

 .افتتاح گردید
مدرس بھ من گفت امروز بھ شاه روزی از روزھای تابستان روز پنجشنبھ بود و مدرس با شاه صبح زود ملاقات کرده بودـ 

خواھید چھ کنید؟ ملک بھ چھ کارتان گویند ـ شما پول میگفتم مردم راجع بھ تھیھ ملک و جمع پول، پشت سر شما خوب نمی
دھد ولی اگر باشید ایران مال شما است ھر چھ بخواھید مجلس و ملت بھ شما میخورد، اگر شما پادشاه مقتدر و محبوبی می

شاه بد گفتند برای این بود گیری و حرص جمع مال شھرت کنید برایتان خوب نیست. مردم کھ پشت احمدبھ پول داری و ملک
فقیرند بالطبع از کسی کھ پول کند و چون مردم کھ گندم ملک خود را یکسال گران فروخت و شھرت داشت کھ پول جمع می

آید ـ شما کاری نکنید کھ مردم از شما بدشان بیاید. طوری رفتار کنید کھ این حرفھا گفتھ نشود، قدری زیاد دارد بدشان می
ای، کاری کنید کھ بگویند، اگر پولی ھم داشت برای ای، مریضخانھجائی بسازید، مدرسھ ھای مختلف خرج کنید،پول بھ بھانھ

کندداری حواس شما را پرت میین کارھا بود و بعد از این مخصوصاً بھ املاک مردم کار نداشتھ باشید. ملکا ... 
روزی بھ مدرس چند تیر زدند و قلب او را نشانھ کردند ولی بھ دست چپ اصابت کرد و بھ قلب وارد نیامد. صبح سر آفتاب 

اند. من با عجلھ درشکھ گرفتھ بھ مریضخانھ رفتم. مرحوم نھ نظمیھ بردهاند و او را بھ مریضخاتلفن کردند کھ مدرس را زده
درس روی آمبولانس دراز کشیده بود و از دست چپ او خون جاری بود و ھنوز نبستھ بودند. مدرس مرا دید و گفت: مترس 

 .طوری نشده است
ا نخواستبعد گفت: بھ شاه تلگراف کن و بگو نزدیک بود دوست شما از میان برود اما خد . 

ای راه افتاد! در ھمان روز تیرخوردن مدرس من وارد اطاق درگاھی رئیس شھربانی در مجلس بعد از این واقعھ ھنگامھ
اش این بود کھ اگر دولت مصونیت را از بعضی افراد بردارد ایشان دست قاتل شدم، جمعی آنجا بودند رئیس نظمیھ عقیده
خواھند داد بعضی ھم در کوریدورھای مجلس گفتند کھ داور وزیر عدلیھ رضاخان  حقیقی مدرس را گرفتھ بھ عدلیھ تحویل

 !محرک اصلی است
ھای روز پنجشنبھ موقوف گردید و کابینھ حاج مخبرالسلطنھ این واقعھ کدورتی بین شاه و مدرس ایجاد کرد و دیگر ملاقات

کردند اما لو قرار دادند و او را بھ مخالفت مجبور میبھ روی کار آمد و اطرافیان برای پیشرفت خود بار دیگر مدرس را لو
دید و مدرس دیگر آن دل و دماغ سابق را نداشت و بوی دوروئی و فساد و علائم ظلم و اجحاف را از در و دیوار می

شمار منحصر گردیدرفقایش روز بھ روز کاستھ بھ چند تن انگشت . 
و بلکھ تا شبی کھ مدرس را بردند نسبت بھ او وفادار ماندیم و بھ نصیحت من یکی و دو نفر افتخار داریم کھ تا ختم مجلس 

ی کرد توجھ ننمودیم چون بھ زندگی در زیر سلطھبینی میمکرر تیمور تاش وزیر دربار رضاخان کھ آینده را کاملاً پیش
 ...قدرت اراذل چندان علاقھ نداشتیم

قای زعیم ، بعضی بھ کارھای شخصی و ملکی پرداختند مثل آقای مدرس در خانھ نشست بعضی بھ اروپا گریختند مانند آ
زاده و ھم کارھای عمده و مھم از قبیل ایالت و سفارت و وزارت دادند مثل تقیدکتر مصدق و بیات و آشتیانی. بھ بعضی

 !علاء و من ھم بھ تألیف و تصحیح کتاب و تدریس پرداختم و بعد از یکسال بھ زندان رفتم
ود با سستی و عدم لیاقت دربار و نادانی ولیعھد اصول دیانت و اخلاق و ھر کس کھ پیرو دیانت و اخلاق بود فرممدرس می

الممالک طوری اخلاق را فاسد خواھند کرد کھ صد سال مجاھده و زحمت و تألیف کتب و  بھ باد رفت و بھ قول مستوفی
 .رسالات نخواھند توانست این فساد را مرتفع سازد

برد، با آنکھ در صورت ظاھر شکست خورده بود باز ھم روح قوی او بیکار این مرد عجیب شبھا خوابش نمی بنابراین
کرد و عاقبت کسی نفھمید چھ کردخواست جلو این فتنھ را یکھ و تنھا سد کند. بھ ھر چیز فکر مینشست، مینمی ...  

مدرس و ماھا داشت و در انھدام بنیاد حیات ما خان درگاھی رئیس شھربانی عداوت و بغض بخصوصی با سرتیپ محمد
 !ساعی و جاھد بود
ھائی ساخت و شبی با چند تن دژخیم وارد خانھ سید شد ـ آقا نشین را نتوانست سلامت ببیند پروندهاو مدرس خانھ

مدرس بھ او تعرض  دھد ـشود و دشنام بھ مدرس میالدین تھرانی قبلاً آنجا بوده است ـ محمد درگاھی وارد میجلالسید
عبدالباقی از اطاق دیگر زند در این حین فرزند او سیداندازد و او را کتک میکند ـ درگاھی خود را روی پیرمرد میمی
کنند و اطاق او را دھد دژخیمان سید را سربرھنھ و یک لاقبا دستگیر میشود. سپس امر میرسد و با درگاھی طرف میمی

ی پنجھزار تومان نامبرده بود از زیر تشک مرحوم مدرس ار و ھشتصد تومان وجھی کھ باقی ماندهھم تفتیش کرده چھار ھز
ھای زیاد او را از و با توھین» ای؟!...ای؟ لابد از خارجیھا گرفتھاین پولھا را از کجا آورده«گویند : دارند و بھ او میبر می

برندخانھ بیرون می . 
اندازند ـ و او را از میان افراد پلیس و صاحب منصب پلیس کھ قدم بودند بر سر آن مرحوم می ی کرباسی کھ آماده کردهکیسھ

رسانند و شبانھ او را بھ بھ قدم مخصوصاً در دکاکین گذر گماشتھ بودند عبور داده بھ ماشینی کھ مھیای این کار بود می
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ه کلاھی پوستی سیاه رنگ مندرس برای آنکھ سرش برھنھ برند ـ و چون عمامھ مرحوم در تھران مانده بود بین رادامغان می
و با این صورت او را بھ یکی از قلاع مخروبھ خواف در جنوب خراسان گذارند،نباشد و کسی ھم او را نشناسد برسر او می

کنند برند و در آنجا حبس میکھ اطاقی نیمھ خراب و سراچھ و دو درخت توت داشتھ است می ! 
داده است. تا مدتی کسی ی و ده نفر امنیھ و یک اطاق خراب ـ مجموع زندان و زندانبانان او را تشکیل میدو نفر عضو آگاھ

ی اینھا را ماھی پانزده تومان معین کردندبھ فکر غذا و اسباب زندگی آنھا نبوده ولی بعدھا مصارف ھمھ . 
ا و دو عضو آگاھی تا سیر نشوند بھ محبوس بیچاره در واقع این مبلغ برای خرج سید بوده است، اما بدیھی است ژاندارمھ

 ...!چیزی نخواھند داد
زاده حقیر) روزی ورقھ کوچکی بھ خط مرحوم مدرس در شھر مشھد بھ دست آقا شیخ احمد بھار مدیر روزنامھ بھار (دائی

ود. مدرس در آنجا نوشتھ بود داده ب» بھار«ھا محض رضای خدا آورده و بھ آقای رسد. این ورقھ را یک نفر از آن امنیھمی
 ...کھ زندگی من از ھر حیث دشوار است، حتی نان و لحاف ندارم
آقای بھار آن ورقھ را بھ اعتماد مردانگی و وجدان داری بھ این ورقھ رقم قتل آن امنیھ و آن کسی بود کھ ورقھ بھ نام او بود ـ

کندر را درخواست میدھد و از او اصلاح این ناھنجاآقای امیرلشگر جھانبانی می . 
داند، نویسد و گفتھ شد کھ قدری حالش از حیث غذا بھتر شد ـ اما کسی چھ میدھد و بھ تھران میجھانبانی قول اصلاح می

ای از مدرس بھ احدی حتی بھ فرزند محبوبش ھم نرسیدزیرا دیگر نامھ ! 
از » سلامتند«بازگشت ما نتوانستیم خبری جز عبارت  دربار پسرش بھ شیخ احمد دوست آن مرحوم بھ دیدن پدر رفتند ـ یک

ایشان کسب کنیم ـ فقط یک مشت توت خشکیده کھ آن مرحوم بھ دست خود از درخت محبس چید، و برای من بھ یاد بود 
 !فرستاده بود از دستمالی سفید بیرون آوردند و بھ نام آن مرد بزرگ بھ آخرین دوست او دادند

دارد کھ رئیس شھربانی تربت حیدریھ کھ چندی مأمور مدرس بوده و بھ او عقیده داشتھ یا ار میعبدالباقی اظھآقا سید
رفت کھ تفتیش ھائی در شھر ترتب ھنگام عبور بھ سوی خواف بھ من داد ولی من نتوانستم با خود برم و گمان میدداشت

نتوانستم او را ملاقات کنم و آن یادداشتھا نزد  کنند و بگیرند لذا گفتم در مراجعت از شما خواھم گرفت ولی در مراجعت
ھای آن مرحوم کھ ھنوز بھ دست نیامده استن شخص باقی است. این است یادداشتمشارالیھ باقی ماند و ھنوز نزد آ . 

مرحوم مدرس شصت و پنج سال داشت کھ دستگیر شد و نھ سال زندانی بود، و در زندان با بدن نحیف و دل شکستھ روز 
ھای مدرس نزد او داد و کسی کھ یادداشتنوشت و اوقاتی بھ مأمورین شھربانی درس فقھ میذرانید و گاھی چیز میگمی

 .مانده است از شاگردان آن مرحوم بود
ترین احوال او را در زندان نگاه داشتھ بودند و حتی نان و ماست را ھم درست بھ او این بود احوال مردی بزرگ کھ بھ سخت

ددادننمی ! 
کشید و بھ چای ھم معتاد نبود و غذای او غالباً نان و ماست بوددانند کھ مدرس در اواخر غلیان نمیھمھ می . 

ای را توسط ی محرمانھکردند کھ با آن استغناء مناعت و این نخوت و قناعت نامھباید دید با این مرد قانع چھ رفتاری می
ج شیخ احمد بھار نوشتھ و از بدی معیشت خود شکوه کرده استھا بھ مشھد نزد آقای حایکنفر از آن امنیھ ! 

گوید: من بھ دیدن او بھ خواف رفتم ـ یک چشمش نابینا شده و موی سر و ریشش دراز و ژولیده و پشت او خمیده نوائی می
 !بود

 !بھ تھران گزارش دادم امر کردند. سلمانی برود و سر و صورتش را اصلاح کند
گوار کھ نھ سال زجر دیده، پیر شده و نابینا گشتھ و ھفتاد و سھ سال از عمرش گذشتھ چھ خطری داشت؟ آیا چنین مردی بزر

کردکردند مگر چھ میگرفت؟ اگر ھم او را رھا میکجا را می ! 
فرستادند؟دادند؟ چرا او را بھ حمام نمیچرا بھ او نان نمی  

گوید یا نھ؟دا عالم است کھ راست میگوید: گزارش دادم کھ این شخص خطرناک نیست ـ اما خمی ! 
نمایدتنھا وضع بدبختی مدرس را بدون شک از خود نساختھ است؛ زیرا مسموعات دیگر این سخن نوائی را تأیید می . 

ای ویران کھ دو درخت توت و یک دو اطاق گلی نیمھ خراب از یک از قراء خواف در سراچھ» روی«ی مدرس در قریھ
ارک قدیم باقی مانده بود زندانی بوده است ھر چند گاه موکلان او را از کارمندان آگاھی تا امنیھ عوض سلسلھ عمارات قلعھ 

کردند ولی مخارجی منظور نشده و تا قریب یکسال تکلیف معلوم نگردیده بود و ماھی پانزده تومان چنان کھ اشاره کردیم می
پرداختی وقت میبودجھ این جمع را مالیھ . 

داد و تاریخ قضاوت کرد کھ حق با او بوده است آیا سزاوار بود بھ این جرم او را در نصایحی بوده کھ بھ شاه میگناه مدرس 
سرگذر گلولھ باران کنند و چون نمرد او را ھشت سال با گرسنگی بھ زندان افکنند و باز چون نمرد او را بدان وضع فجیع 

	بیاندازند و زھر بخورانند و بعد خفھ کنند؟


